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 اصل اول: داشتن ثمره 

صورت که اقسام بوجود آمده از جهت احکام و آثار مورد  نظر   نی مترتب باشد ، بد  ی مثره ا  سم ی بر تق  دیاب

بجا و    م یصورت  تقس  نیا  ریو درغ  ، مترتب شود  یحکم خاص  ی و بر هر قسم  ،گوناگون باشند  می در مقام تقس

 نخواهد بود.   کو ین

مثلا :اگر نحوی فعل را به مفتوح و مضموم و مکسور العین تقسیم کند ، این تقسیمش بلا ثمر خواهد بود   

 ، زیرا غرض نحویون به آخر کلمه یعنی لام الفعل تعلق گرفته است.

 اصل دوم: تباین اقسام 

قسم     دیپس نبا  ،باشند و با هم تداخل نکنند  گریکدی با    نیاست که اقسام مبا  ح یصح  یدر صورت  ،میتقس

  م یخودش تقس  ری را به خودش و غ   یتوان ش  نمی  زیو ن؛ را قسم آن قرار داد    یش  م یقس  ای ن و  آ میرا قس  یش

 کرد. 

 وحدت ملاک اصل سوم: 

مجموع اقسام با مقسم    دی با  ،شود   انی بن  یواحد   ی  هیبر پا  می لحاظ شود و تقس  ملاک  ک ی  م یدر هرتقس  دیبا

 آن را شامل نشود.  رینحو که جامع افراد مقسم باشد و غ   نیبد ،باشد   یمساو

تقسیم باید جامع و مانع باشد،یعنی جامع همه اقسام این مقسم بوده و هم چنین مانع ا زداخل شدن قسمی 

 باشد که غیر از اقسام این مقسم است. 
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